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سرزمین و ملت افغانستان مدیون شهداست

عبدالحفیظ منصور، مسئول کمیته فرهنگی شهید 

احمدشاه مسعود، پیش از آغاز شعرخوانی شاعران،

دقایقی را به صحبت پیرامون این شهید و اهداف 

برگزاری چنین برنامه هایی اختصاص داد. او از 

این گفت که نشست امروز به مناسبت گرامیداشت 

شهادت قهرمان ملی افغانستان، احمدشاه مسعود،

است که در تقویم این کشور از آن با عنوان هفته 

شهید یاد می شود.

ــاره گرامیداشت  تر درب منصور به صــورت جزئی 

: ه مسعود و شــهــدای مقاومت گفت حــمــدشــا ا

«گرامیداشت شهدای عزیز به دو علت است. یک 

اینکه بقای این سرزمین و ملت ما را، شهدا تضمین 

ها نبود، امروز نه ملت و نه  کردند. اگر خون آن 

سرزمینی به نام افغانستان وجود نداشت. دلیل 

دومی که باید برای نکوداشت آن ها بکوشیم این 

است که آینده و امید آینده ما به خون آن ها بستگی 

دارد. اگر امروز افراد دیگری مانند گذشته و شهدای 

ما برای شهادت آماده نباشند، امیدی برای ما باقی 

نمی ماند. درواقع شهدا مایه امید دیروز و فردای 

ما هستند.»

ایران و مشهد هم در این مقاومت ملی سهم داشته اند

او در ادامه صحبت هایش از این گفت که شهدایی 

که از کشور افغانستان و ارزش های مردم آن دفاع 

کرده اند فقط هم وطنان خودشان نبوده اند و ایران و 

«این  مشهد نیز در این مقاومت ملی نقش داشته اند:

شهدا تنها کسانی نبودند که تابعیت افغانستانی 

داشتند. در دفاع از این کشور و ارزش های مردم آن، از 

مشهد هم کسانی سهم گرفتند. حدود ۲۴سال پیش 

جایی در مزار شریف شهید شدند که در صدر آن ها 

سردار ناصری است که یکی از خیابان های مشهد 

نیز به نام اوست. این امر نشان می دهد که همواره 

ارزش های مشترکی بین مردم ایران و افغانستان 

وجود داشته و دارد که باعث شده این دو ملت در 

یک سنگر قرار بگیرند و سرانجام کسانی جان خود 

را از دست بدهند.»

سردار شهید محمدناصر ناصری ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ در 

کنسولگری جمهوری اسلامی در مزار شریف به 

دست نیروهای جنایتکار طالبان به شهادت رسید.

 برای احیای عظمت گذشــته باید دست به دست هم

بدهیم

مسئول کمیته فرهنگی شهید احمدشاه مسعود، در 

ادامه صحبت هایش به این نکته اشاره کرد که هدف 

از برپایی چنین جلسه هایی صرفا شعر خواندن و شعر 

شنیدن و لذت بردن صرف نیست. او گفت:«ما یک هدف 

کلان تر را دنبال می کنیم. بنیاد شهید شاه مسعود در این 

مقطع حساس و بعد از تجربه های فراوان، حالا در صدد 

احیای تمدن گذشته است. سیاست مداران جغرافیای 

ما را در سده های پیشین بریدند و حالا ما دست به دامان 

هم زبانان و ادیبان و شعرای خود داریم تا خط کشی های 

سیاسی و تقسیم بندی های ناسیونالیستی را کم رنگ 

کنیم تا بتوانیم به آن ایران بزرگ و قدیم که متعلق به 

همه است برسیم، ما در صدد احیای این هستیم.» او 

«انتظار ما از شعر و شاعری این  همچنین اضافه کرد:

است که فاصله ها و شعارهای سیاسی که سیاسیون به 

عنوان ایرانی و افغانستانی بین ما می کشند کم رنگ 

کنیم و کار ما از همین جا شروع می شود. شما وارثان 

زبان فردوسی و مولوی و سعدی و سنایی هستید و 

می خواهیم همه برای احیای عظمتمان گام برداریم و 

دست به دست هم بدهیم.»

فضل ا... قدسی، بهمن صباغ زاده، کبری حسینی،

آبادی، زینب اکبری، حمید تقدیمی، بهروز دولت 

علیرضا سپاهی لایین، حیدر کاسبی، نازنین صادقی،

ایرج سامانی، ابراهیم محمودی، ابوطالب مظفری،

ایمان کرخی، حکیم بینش، منصوره خلیلی، زهرا 

گریزپا، علی عربی، زهرا ابراهیمی، زهرا حسین زاده 

و محمدکاظم کاظمی، برخی از شاعرانی بودند که 

به شعرخوانی پرداختند. خوانش بخشی از خاطرات 

ثریا بهاء از کتاب «رها در باد» نیز بخش دیگری از این 

جلسه بود. بهاء در سال ۱۹۵۴ در کابل و در یک خانواده 

روشنفکر مبارز متولد شد. پدرش سعدالدین بهاء، شاعر 

و نویسنده آزادی خواه و از پیشگامان جنبش مشروطیت 

بود که هجده سال را در زندان های مخوف رژیم سلطنتی 

گذراند. این کتاب درواقع به نحوی به زندگی نامه این 

نویسنده می پردازد و بخشی از آن نیز حول شخصیت و 

اخلاق و رفتار و منش احمدشاه مسعود تمرکز می کند.

*مصرعی از شاعر اهل افغانستان، عبدالقهار عاصی

بریده ای از گفت وگو با محمد محمدعلی به بھانه درگذشت این 

نویسنده

اسیر نوشتنم و از این اسارت خرسند 

محمـد محمدعلـی کـه چنـد روز پیـش از دنیـا رفـت، از خیـل 

نویسـندگان و هنرمنـدان مهاجـرت کـرده از ایـران بـود. او در 

غربـت مُـرد و گویـا قـرار اسـت در خـاک غریـب هـم دفنـش کننـد.

محمدعلـی را از آن دسـته از نویسـندگان می داننـد کـه همـواره 

نسـبت بـه مسـائل اجتماعـی جامعـه اش دغدغه منـد بـوده اسـت.

او خیلـی زود داستان نویسـی را آغـاز کـرد و نخسـتین جایـزه اش 

را در سـال ۱۳۴۳، وقتـی هنـوز دانش آمـوز دبیرسـتان بـود گرفـت.

سـال ۱۳۷۷ دیپلـم افتخـار بیسـت سـال داستان نویسـی ایـران را 

از وزیـر وقـت ارشـاد گرفـت و سـال ۱۳۸۱ برنـده جایـزه بهتریـن 

رمـان سـال جایـزه یلـدا بـرای رمـان «برهنـه در بـاد» شـد. او پـس از 

مهاجـرت هـم فعـال بـود و آثـاری را نیـز پـس از سـکونت در کانـادا 

منتـشر کـرد. مجلـه آزمـا در آبـان ۱۳۹۷ گفت وگویـی بـا او را منتـشر 

کـرد کـه آنچـه در ادامـه می آیـد گزیـده و بخش هایـی از دو پرسـش 

از آن گفت وگـو اسـت.

 خیلی ها جدا شـدن از سـرزمین مـادری و دور شـدن از مردمی را که

مخاطبان اصلی هنرمند هسـتند موجب افول خلاقیت هنـری می دانند. 

به عنـوان یک نویسـنده مهاجـر در این باره چه نظـری دارید؟

بـه نظـر مـن آنچـه یـک نویسـنده مهاجـر را از پـا می انـدازد نفـس 

مهاجرت نیسـت، بلکه عوارض تشـتت فکری و بغض های در گلو 

مانـده اش اسـت. بعـد از آن مشـکل پیـدا کـردن کار و ندانسـتن 

زبـان اسـت کـه اگـر قیـد فـرا گرفـتن زبـان در حـد عالـی را هـم 

بزند، حداقل قادر خواهد بود پس از یکی دو سـال مشـغولیات،

عشـق ورزی خـود را بـار دیگـر مهیـا کنـد. در مجمـوع مهاجـرت 

برای بعضی از نویسندگان خوب و سازنده بوده و برای بعضی ها 

متوسـط و بـرای بعضی هـا افتضـاح. آدم یـاد مهاجـرت جمعـی 

شـعرا و نویسـندگان عصر پادشـاهان صفوی می افتد به هند که 

بـه ایجـاد سـبک هنـدی در شـعر منجـر شـد، البتـه بعـد از یکـی 

دو قـرن. غـم نـان بسـیاری از نویسـندگان مهاجـر را به ویـژه در 

دهـه اول انقـلاب از خوانـدن آثـار فارسـی و نوشـتن مسـتمر دور 

نگـه داشـت و طبعـا ایـن گرفتاری هـا روی نوشته شـان هـم اثـر 

منفـی گذاشـت تـا آنکـه بـا اینترنـت مأنـوس شـدند. وبسـایت ها و 

وبلاگ هـای متعـدد بـرای بعضی هـا سـازنده بوده اسـت. یادمان 

باشـد کـه در ادبیـات مـا داستان نویسـی، به ویژه رمان نویسـی در 

مقایسـه بـا شـعر کهـن فارسـی، هـنری بسـیار نوپاسـت. واقعیـت 

ایـن اسـت کـه هـم در داخـل امـکان رشـد نداریـم و هـم در خـارج 

بیشـتر از ایـن نمی توانیـم تـلاش کنیـم. مگـر آنکـه در داخـل از 

قیـد و بنـد سانسـور خـلاص شـویم و چشـم بدوزیـم بـه مترجـمان 

آشـنا بـه زبـان مبـدا و مقصـد کـه چـه بسـا آرام آرام از راه برسـند.

مشکلات اقتصادی و فرهنگی در ایران مطالعه را از رونق انداخته 

اسـت. رغبت نداشـتن به خواندن کتاب در بین سـطوح مختلف 

مـردم خیلـی چشـمگیر اسـت. دشـواری نـشر و پخـش هـم مزیـد 

بـر علـت اسـت. نقطـه ثقـل ایـن نقصـان نحـوه برخـورد مسـئولان 

آموزش و پرورش با کودکان دبستانی و دبیرستانی است که روی 

نهادینـه کـردن فرهنـگ کتاب خوانـی سرمایه گـذاری نمی کنند.

چرا باید بنویسیم؟

از نظر من نویسـندگی نوعی عشـق ورزی اسـت. البته بعضی ها 

هم عقیده دارند که برای نویسـنده شـدن نیاز به عشـق و عاشـقی 

نیسـت و کافی اسـت که تعلیم ببینیم و ابزار لازم را داشـته باشـیم 

و بـا کار مسـتمر بـه آ نچـه می خواهیـم برسـیم. امـا مـن ایـن طـور 

فکـر نمی کنـم. اغلـب نویسـنده ها مثل آدم هـای معمولی زندگی 

می کننـد. صاحـب زن و بچـه و خانـه و خانـواده هسـتند. بـا ایـن 

تفـاوت کـه آن هـا هـم مثـل مجموعه دارهـای حرفـه ای بـه چیـزی 

عشـق می ورزنـد. بـه محـض فراغـت می رونـد بـه سراغش و سر در 

دامنـش می گذارنـد. اغلـب در مرحلـه اول، هنـگام شـکل گیری 

داسـتان، بیشـتر از آنکـه بـرای خوانـده شـدن بنویسـند، بـرای 

خودشان می نویسند. نفس نوشتن و سیگار کشیدن و لابه لایش 

چـای خـوردن و نوشـتن و قهـوه نوشـیدن و نوشـتن و ... بـرای مـن 

بالاتریـن لذت هـا را در بـر دارد. طـی سـی سـال کارمنـدی، روزی 

چهـار سـاعت خوابیـدم. بیشـتر اوقـات فراغتـم را حوالـی خانـه و 

خانـواده بـه عشـق نوشـتن سـپری کـردم. مثـل خیلی هـای دیگـر 

گاهـی درآمـد نسـبتا خوبـی داشـته ام و گاهـی هـم نـه. نوشـتن 

را معشـوقی می دانـم کـه گاهـی لبخنـد می زنـد و گاهـی اخـم 

می کنـد. مثـل زن اثیـری سـحر و افسـونی دارد کـه مـرا می نشـاند 

سر جایـی کـه دوسـت دارم بنشـینم. اسـیرش هسـتم و بـه ایـن 

اسـارت خرسندم.

هم زمان با سالگرد شهادت احمدشاه مسعود، شاعران ایران و افغانستان برای شعرخوانی گرد هم آمدند

جغرافیای معنوی ماست پارسی*
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 ناویراسته

چهـار روز پیـش بـرای اولیـن بـار در یـزد شـاهد انجـام 

پیچیده تریـن جراحی تومور مغزی کشـور برای خارج 

کـردن یـک تومـور ۳.۵ کیلویـی از مغـز یـک دخـتری 

۱۳ سـاله تفتـی در اسـتان یـزد بودیـم.

ویراسته

چهـار روز پیـش بـرای اولیـن بـار در یـزد پیچیده تریـن 

جراحی تومور مغزی کشور انجام شد. در این جراحی، 

تومـور ۳.۵ کیلویـی از مغـز یـک دخـتر ۱۳ سـاله تفتی 

خارج شـد.

نکته

جمله های بلند را به جمله های کوتاه تقسیم کنیم.

#زین_قند_پارسی

گپ دیگران

 معرفی کتاب «شب به خیر آقای توفیق»

تلفیق فوتبال و ادبیات و سینما در یک مجموعه جستار

حاصل جمعِ عشق به تماشای فوتبال و شیفتگی 

به ادبیات و سینما، شده است ۳۲ جستار کوتاه،

شیرین، دل نشین و برای علاقه مندان به این سه 

مقوله سحرآمیز، یعنی فوتبال و ادبیات و سینما،

خاطره برانگیز و به یادماندنی. این جستارها در 

قالب کتابی با عنوان «شب به خیر آقای توفیق»

که عنوان جستار هفدهم کتاب است و بی ارتباط 

با عکس روی جلد آن نیز نیست، توسط نشر 

چشمه، در مجموعه «فوتبال» این ناشر و در کنار 

کتاب هایی چون «فوتبال چگونه جهان را توصیف 

«دیوانه های فوتبال» و «یک بازی  می کند»،

دونیمه ای» به چاپ رسیده است. نویسنده 

کتاب، در هر یک از جستارها، یک گل، یک 

گل به خودی، یک خطا، یک اشتباه داوری،

یک برگشت یا همان کام بکَ، یک بازیکن،

یک بازی یا یک تیم در یکی از ادوار جام های 

جهانی، از ۱۹۵۸ سوئد تا ۲۰۱۸ روسیه را موضوع 

محوری خود قرار داده و با پرداختن هنرمندانه به 

آن موضوع، البته با قلمی شوخ وشنگ و چالاک،

گاه لبخندی به لب خواننده می نشاندَ و گاه،

یادآور اندوهی کهنه و به قول خود نویسنده «بیات»

می شود؛ و بدین ترتیب، هم با مرور اطلاعات و 

دانش فوتبالی، یاری رسان بخش شناختی ذهن 

خواننده است و هم با یادآوری اشک ها و لبخندها،

محرک بخش عاطفی و احساسیِ درونِ او. انصافا 

حیف است این نکته را ناگفته بگذاریم و بگذریم 

که کمیاب و نادرند متن هایی که بتوانند هم زمان،

دو ساحت از سه ساحت درون آدمی (یعنی ساحت 

باورها و عقاید/ ساحت احساسات، عواطف و 

هیجانات/ ساحت خواسته ها و میل ها) 

را هدف بگیرند و درگیر خود سازند و مشابه 

کتابی که در حال معرفی آن هستیم، هم به 

سطح و عمق دانش ما بیفزایند و هم از نظر 

عاطفی و احساسی، ما را برانگیخته سازند.

تسلطِ نویسنده بر ادبیات و سینما در 

جای جای متن مشهود است؛ از نام گذاری 

هایی چون «یــازده  جستارها با عنوان 

سامورائی» (یادآور شاهکار کوروساوا: هفت 

سامورائی)،«رؤیای یک بعدازظهر تابستان»

(یادآور نمایشنامه شکسپیر: رؤیای شب نیمه 

«پرواز بر فراز آشیانه فاخته» (یا همان  تابستان)،

فیلم دیوانه از قفس پرید، ساخته میلوش فورمن با 

بازی فراموش نشدنی جک نیکلسون)،«می خواهم 

زنده بمانم» (که عنوانِ چند فیلم و سریال است 

با فضلِ تقدم برای فیلمی به کارگردانی رابرت 

وایز به سال ۱۹۵۸؛ کارگردانی که برای اشک ها و 

لبخندها اسکار گرفت) و «یوزپلنگانی که با آن ها 

دویدیم» (یادآور مجموعه داستان کوتاه ماندگار 

روان شــاد بیژن نجدی) گرفته تا اشارات گذرا 

به نام ها و آثار بزرگان ادبیات و سینما، مانند 

مهدی اخوان ثالث (ص۲۶)، گابریل گارسیا مارکز 

(ص۳۵) و پابلو نرودا و همفری بوگارت (ص۱۰۳)،

آن هم نه به شکل افراطی و بیرون زده از متن،

که کاملا در خدمت نوشتار و به صورت هدفمند.

اشاراتی که صرِف کشف آن ها لذت بخش است و 

یافتن رابطه میان آن ها و موضوع اصلی جستار،

چالش برانگیز و جذاب.

افزون بر این ها، قلم شیرین و طناز نویسنده 

که به عنوان مثال، بازیکنان تیم ملی 

مکزیک  برزیل در جــام جهانی ۱۹۷۰ 

را آبادانی های ساکن امریکای لاتین 

می داند (ص۱۱۶)، یا در شروع جستاری با 

عنوان «چقدر خوب ایم ما» که یادآور جمله 

ماندگار عادل فردوسی پور حین گزارش 

بازی ایــران و آرژانتین در جام جهانی 

۲۰۱۴ برزیل است، از گله گزاری های مفصل 

شماری از هم وطنان نسبت به والده و 

همسر و همشیره لیونل مسی در صفحه 

شخصی او سخن می گوید (ص۵۲)، البته در کنار 

اشارات گاه وبی گاه او به تلخی هایی چون ماجرای 

غم انگیز و اندوه بار اندرس اسکوبار، مدافع فقید 

کلمبیا در جام جهانیِ ۱۹۹۴ امریکا که پس از زدن 

گل به خودی و بازگشت به کشورش، هدف شلیک 

۱۲ گلوله قرار گرفت (ص۹۹)، یا روند برگزاری جام 

جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین که یکی از سیاسی ترین 

جام های جهانی بود و بازی معروف و جنجالی 

آرژانتین و پرو (ص۱۰۸)، همه و همه، خواندنِ 

جستارهای کتاب را به فرایندی جذاب و غیرقابل 

بینی تبدیل می کند.همچنین ریتم تند  پیش 

نویسنده در بیان ماجراها و آوردن تک واژه هایی 

النوع  پس از اتمام بعضی جملات (مانند «رب 

فوتبال برای آن ها سرنوشتی دیگر می پسندید 

گویا (ص۲۹)»،«عاقبت به خیر شدن در کره شمالی 

کار ساده ای نیست. سخت است لابد (ص۴۷)»،

«فوتبال شبیه جادو نیست، البته جادو شاید شبیه 

فوتبال باشد، شاید (ص۸۳)») که به یک ویژگی 

سَبکی برای نویسنده تبدیل شده است، لحن 

کتاب را، البته به نظر حقیر، شبیه گزارش های 

فوتبال کرده است که در نوع خود، جالب توجه 

می نماید. در پایان حیفم می آید که این جستار 

را با تقدیمیه نویسنده در آغاز کتاب و همچنین 

«به همسرم که  طرح یک پرسش به پایان نرسانم:

فوتبال دیدن های بی امان من را تحمل می کند».

راستی به نظر شما، رابطه میان عنوان کتاب و 

عکس روی جلد آن چیست؟

شب به خیر آقای توفیق

نویسنده: علی میرمیرانی

۱۴۰۲ نشر چشمه،

۹۸ هزار تومان ۱۲۴ صفحه،

سه شنبه ها 
با کتاب

 مریم محبی

 حوزه هنری خراسان رضــوی، بعدازظهر یکشنبه،

۲۶ شهریور ۱۴۰۲، میزبان جمعی از شاعران ایرانی و رویداد

افغانستانی بــود. این جلسه شعرخوانی با عنوان

«عقاب قله نشین» هم زمان با سالگرد شهادت احمدشاه مسعود و هفته 

شهید، به همت بنیاد شهید احمدشاه مسعود و مؤسسه فرهنگی «دُرّ 

دری» برگزار شد.احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان و از چهره های 

مهم پیروزی مجاهدان این کشور در برابر ارتش سرخ شوروی بود. او 

در یازده شهریور۱۳۳۲ به دنیا آمد و در روز هجده شهریور۱۳۸۰ در یک 

حمله انتحاری به وسیله دو خبرنگار عرب جان باخت. این قهرمان ملی 

در دولت برهان الدین ربانی، وزیر دفاع افغانستان، بود. مقاومت او و 

هم رزمانش در زمان دوره اول حکومت طالبان در کشورش، مانع حضور 

طالبان در پنجشیر شد. احمدشاه مسعود به شیر دره پنجشیر نیز 

مشهور است.

ی
تاب

 آف
مد

ح
ا

ده
سن

وی
ن

Panos  گرفته شده است/منبع: خبرگزاری Pascal Maitre  عکسی منحصر به فرد  از   احمدشاه مسعود،  ایستاده بر فراز ارتفاعات شهر تالقان ولایت تخار  افغانستان که در سال ۱۹۹۸ میلادی توسط


